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اين قطار كه می‌رود!
چرخ اول

  طوبا ويسه

اول، دوســت داريــم از زندگي حــرف بزنيــم. دوچرخه 
زندگي‌انديش است؛ اما خبرهاي بد را نمي‌توانيم فراموش كنيم! 
هفته‌‌اي كه گذشت به‌خاطر عيد سعيد فطر، پنج‌شنبه تعطيل 
رسمي بود و هفته‌نامه‌ي دوچرخه منتشر نشد؛ اما نمي‌شود از 
خبر تلخ كشته‌شدن دختران دانش‌آموز كابلي چشم پوشيد. 
آن‌ها آمده بودند درس بخوانند تا زنان آگاه جامعه باشــند و 
نسل‌هاي آگاه را پرورش دهند. جاي خالي‌شان را در مدرسه و 

كلاس درس ديديم كه گل گذاشتند؛ روح ما زخمي شد. 
دوم، جنگ، سياه‌ترين و زشت‌ترين اتفاق است. اين‌روزها 
غزه در خون و آتش است. متأسفيم براي اين اتفاق و مي‌دانيم 

بيش‌ترين آسيب را كودكان و نوجوانان مي‌بينند.
ســوم، خيلي‌ها از تحصيل جــا ماندنــد. مي‌توانيد در 
كارگاه‌هــاي ســاختماني نوجوان‌هايي را ببينيــد كه چون 
مدرسه‌ها تعطيل است؛ به كمك پدرانشان آمده‌اند. بسياري هم 
دنبال كار مي‌گردند. اما اگر مدرسه‌ها باز بود، اگر مدرسه‌هاي 
دولتي هم مثل مدرســه‌هاي خصوصي برنامه‌ي مشخص‌تري 

داشتند، شايد آن‌ها از تحصيل باز نمي‌ماندند.

 چهارم، البتــه آن عده هم كه آنلايــن درس مي‌خوانند، 
بعضي‌شــان به كلاس آنلاين نرســيدند، چون خواب ماندند. 
چون خيلي از پدرو مادرها در پيك چهارم  كرونا در بيمارستان  

بستري شدند.
پنجم، اعتراض دانش‌آمــوزان كلاس نهــم و دوازدهم و 
كنكوري‌ها هم به جايي نرســيد. البته مســئولان آموزش و 
پرورش  نويد دادند كه دانش‌آموزان نهم و دوازدهم به شــكل 
غيرحضــوري مي‌توانند كارت حضور در جلســه‌ي امتحان را 

دريافت كنند.
اما خانواده‌ها و دانش‌آموزان نگران هســتند. بي‌توجهي به  
فضاهايي كه برخي تهويه‌ي مناســب ندارد؛ نشستن طولاني 
با حضور دانش‌آموزي كه ممكن است بي‌نشانه، اما ناقل باشد 
خطرناك است. متأسفانه اين ويروس سريع‌ انتقال پيدا مي‌كند. 
هشدار بعضي از اعضاي ستاد ملي كرونا را كاش جدي بگيريم.

دكتر »مسعود مرداني«، عضوي كميته‌ي ملي ستاد مقابله 
با كرونا گفت: »اين وضع شكننده است؛ اگر رعايت نكنيم موج 

پنجم كرونا آغاز خواهد شد.«

دردسرهای 
امتحان در 

روزگار كرونا

ويژگي‌هاي مثبت و منفي امتحان‌هاي حضوري 
و آنلاين در گفت‌وگو با  كارشناسان
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»فريت كاراهان«، كارگردان‌ فيلم »حافظ برادر«:

مي‌خواستم يوسف ما را پيدا كند

»پيوتر دومالفسكي«، كارگردان‌ فيلم »هرگز گريه نمي‌كنم«:

فيلمي درباره‌ي پديده‌ي يتيم اروپايي
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بي‌حوصلگي‌هايم 
را نگاه می‌کنی

عيدی 
توپ!
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صاحب امتياز: مؤسسه‌ي‌ همشهري

مديرمسئول: نيلوفر قديري

سال تحصیلی مجازی رو به پایان 
است و ما به شــیوه‌های گوناگونی 
درس خواندیم و امتحان می‌دهیم؛ 
اما در نهایت ملاک سنجش سواد ما 
نمره‌ی کارنامه است و همه‌ی این‌ها 

تقصیر کووید 19 است.
امتحان‌های پایان سال تحصیلی 
در حالی برگزار می‌شود که براساس 
مصوبه‌ی شــورای عالی آموزش و 
پرورش، دانش‌آموزان پایه‌ی نهم و 
دوازدهم برخلاف همه‌ی اعتراض‌ها، 
مثل ســال قبل، حضوری امتحان 
می‌دهند. البته آزمون‌هاي پاياني 
سایر پایه‌های تحصیلی غیرحضوری 
است. امتحان‌های غیرحضوری، در 
سامانه‌های گوناگون و به شیوه‌های 
متفاوتی برگزار می‌شــود؛ آزمون 
بعضی از مدرسه‌ها در شبکه‌ی شاد 
خواهد بــود، دانش‌آموزان برخی 
مدرســه‌ها به صــورت آنلاین و 
تصویری امتحان می‌دهند و برخی 

به صورت آفلاین.
اين دومين تجربــه ي برگزاري 
آزمون‌های پایان ســال تحصیلی 
بــه‌روش مجــازی و غیرحضوری 
اســت و کارشناســان آموزشی 
معتقدند که هــم آموزش‌ها و هم 
آزمون‌های آنلاین نسبت به اواخر 
ســال تحصیلی گذشته، پیشرفت 
چشم‌گیری داشته، اما هنوز بخش 
آموزشی کشور نتوانسته از این فضا 

حداکثر استفاده را ببرد.

آزمون آنلاین یا کتاب‌باز!
امتحان به هرصورتي که باشد مسائل 
خــودش را دارد؛ برنامه‌ریزی درســی، 
اضطــراب، بی‌خوابــی و...؛ حتــی اگر 

غیرحضوری و آفلاین باشد!
»سعید روستایی«، کارشناس مسائل 
آموزشــی در گفت‌وگو بــا هفته‌نامه‌ي 
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دردسرهای امتحان در روزگار كرونا
  نفيسه مجيدي‌زاده

ويژگي‌هاي مثبت و منفي امتحان‌هاي حضوري و آنلاين در گفت‌وگو باك ارشناسان
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»یوســف ســلطانی« روان‌شناس و 
مشاور آموزشــی می‌گوید: »باید بدانید 
که كمی اضطراب کمــک میک‌ند تا در 
امتحان عملکرد بهتری داشــته باشید و 
به‌اصطلاح بی‌خیال نباشید. اما زیادبودن 
اضطراب می‌تواند روی تمرکز و یادگیری 
تأثیر منفی بگــذارد. دانش‌آموزانی که 
در طول ســال، مطالعه‌ی مداوم دارند و 
به‌قولی بر درس‌ها مسلط هستند، کم‌تر 

دچار اضطراب می‌شوند. 
اما کنترل اضطراب در روزهای امتحان 
با برنامه‌ریزی صحیح درســی می‌تواند 
کاهش پیدا کند. دانش‌آموزان می‌توانند 
روی کی کاغذ، برنامه‌ی روزانه‌ی خود را 
بنویســند و طبق برنامه، درس بخوانند، 

استراحت کنند و پیش بروند.«
ایــن روان‌شــناس ادامــه می‌دهد: 
»نفس عمیق هم می‌توانــد در کاهش 
اضطراب کمک کند. البته اگر درســت 
نفس بکشــيد. دســتتان را روی شکم 
بگذاريد، دهانتان را ببنديــد و از بینی، 
نفس عمیقي بکشيد، جوری که شکمتان 
ورم کند و بعد از چند ثانیــه نفس را از 
دهان بیرون بفرستيد و چندبار این کار 

را تکرار کنيد.«

نمره‌های قابل اعتماد
از همــه بدتر اين‌كه پــس از همه‌ی 
اضطراب‌هــا و درس‌خواندن‌هــا باز هم 
عده‌ای می‌پرســند، چه‌قدر می‌توان به 
نمره‌های امتحــان غیرحضوری اعتماد 

کرد؟
سعید روســتایی، کارشناس آموزش 
می‌گوید: »نتیجه‌ی آزمون‌های آنلاین 
نوبت اول امسال، نسبت به آزمون پایانی 

سال قبل، صداقت بیش‌تری داشته است. 
اگرچه در این مدت بســیاری از شاگرد 
اول‌ها به آزمون غیرحضــوری اعتراض 
داشــتند، چــون معتقدنــد در آزمون 
حضــوری، رقابت واقعی‌تــر و خالص‌تر 

است.«
او ادامــه می‌دهــد: »پس از شــیوع 
ویروس کرونا و غیرحضوری‌شدن مدارس 
و امتحان‌ها، بعضی دانش‌آموزان ‌کیباره 
تغییــر کردند و نمرات بهتــری آوردند. 
اولین چیزی که به ذهن می‌رسید این بود 
که شــاید تقلب کرده‌اند، اما در بسیاری 
موارد مدارس راســتی‌آزمایی کردند و 
دیدند دانش‌آموز درس را بلد است. مثلًا 
در کی مــورد، دانش‌آموزی می‌گفت در 
مدرسه اگر ســر کلاس اتفاقی می‌افتاد، 
مثلًا کسی شــوخی میک‌رد یا ‌کیدفعه 
لامپ خاموش می‌شــد و همــه به‌طور 
جمعی واکنش نشان می‌دادند، حواسم 
از کلاس پرت می‌شــد و بعد که ماجرا 
تمام می‌شد حواسم دیگر جمع نمی‌شد. 
اما الآن فقط من هستم و استاد! بقیه‌ی 
بچه‌ها حضور دارند، اما درواقع فقط اسم 
هســتند و تا وقتی مکیروفنشــان فعال 
نشود، هیچ سروصدایی نیست. بنابراین 

توجهم به درس چند برابر شده است.«
روســتایی معتقــد اســت اگرچــه 
آموزش و آزمــون‌ حضــوری در بحث 
تجربه‌ســازی برای دانش‌آمــوزان هیچ 
جای بحثی ندارد، اما ســامتی انسان 
نعمت بســیار گران‌قيمت و پرعظمتی 
اســت که باید از آن محافظت کرد. پس 
اگر قرار اســت آزمونی حضوری برگزار 
شود، باید در شرایطی باشد که سلامتی 

شرکتک‌نندگان تضمین شود.

ســامانه هنگ میک‌ند و به‌شدت دچار 
مشکل می‌شــویم. همین مسئله گاهي 
در زمان ارسال برگه‌ها هم پيش می‌آید. 
از طرفی مدرسه‌ها، سب‌کهای گوناگونی 
را برای برگزاری آزمون‌ها اجرا کردند كه 
خيلي كارشناسي نيســت تا برای تمام 
دانش‌آموزان به شکل کیسان قابل اجرا 

باشد.«

اضطراب هم‌چنان پابرجاست
وقتی در فضای مدرسه قرار می‌گیری، 
انــگار تکمیــل هســتی. همــه درس 
می‌خوانند. فضا، آموزشی و تحصیلی است 
و شما آمدی كه امتحان بدهی و بروی. اما 
وقتی در خانه هستی، تکمیل نیستی. در 
خانه صبحانه می‌خوری، روی میزی که 
همیشه روی آن بازی آنلاین میک‌ردی 
نشســتی و می‌خواهی امتحــان مهمی 

بدهی؛ این‌جا اضطراب شروع می‌شود.

دوچرخه می‌گویــد: »آزمــون آنلاین 
شــباهت‌هایی بــا آزمــون کتاب‌باز یا 
به‌اصطــاح همــان اوپن‌بــوک دارد. 
باتوجه به تجربیاتی که ما در این زمینه 
داریم، هم به‌عنوان معلم و هم به‌عنوان 
دانش‌آمــوز و دانشــجو، متوجه‌ایم که 
میزان ثبت مطلب در ذهن، در این روش 
خیلی بیش‌تر اســت، چون دانش‌آموز 
می‌داند کجــا را بگــردد و آن مطلب در 
ذهنش ثبت می‌شود. اما نکته این است 
که همه‌ی آزمون‌ها نمی‌توانند این‌طور 
باشند، چون به موضوع درس و نحوه‌ی 
برگزاری آزمون بستگی دارد و اگر مجری 
آزمون، روش‌ها و فوت‌و‌فن‌های برگزاری 
این آزمون را بلد نباشد، نتیجه‌ی مطلوب 

به دست نمی‌آید.« 

تکرار مشکلات
با وجود امکان اســتفاده از کتاب در 
بســیاری از آزمون‌هــای غیرحضوری، 
اغلب دانش‌آموزان از این شیوه‌ی آزمون 
گلایه دارند. عوض‌نشدن محیط در زمان 
امتحان و پس از هرامتحان، عدم داشتن 
انگیــزه‌ی کافی بــرای مطالعه‌ی جدی 
درس‌ها و کندبودن سرعت اینترنت در 
زمان بارگذاری پاسخ‌نامه‌ها، از مهم‌ترین 

شكايت‌هاي آن‌هاست.
روســتایی می‌گوید: »بحث سرعت 
و قطعی اینترنت کــه در آزمون آنلاین 
داســتان جداگانــه‌ای دارد؛ به‌خصوص 
وقتــی دانش‌‌آمــوزان می‌خواهند برای 
شــرکت در آزمون آنلاین، در ســاعت 
خاصــی وارد کی ســامانه بشــوند، آن 
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قَالَ قَدْ أجُِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا
خدا فرمود: دعای شما مستجاب شد

بخشی از آیه‌ی ۸۹ سوره‌ی یونس
 ترجمه‌ی مهدی الهی قمشه‌ای

وقت‌هایی که بی‌حوصله می‌شــوم، 
وقت‌هایی که گوشه‌ای می‌نشینم، دست 
روی دست می‌گذارم و به زمین و زمان 
بند می‌کنم، کم نیستند. نه این‌که اهل 

من چشــم می‌گــذارم و تــو پنهان 
می‌شــوی. کار هرروزم همین است که 
پس از بیداری اول به دنیا ســام کنم و 
بعد برای شــروع روزِ تازه‌ام، برای شروع 

این بازی، چشم بگذارم.
این بازی را در کودکــی نیاموختم. 
خیلی قبل‌تــر از آن، یعنی کمی پس از 
تولدم آموختم. صدایت را شــنیدم که 
گفتی: »ســام« اما هرچه نگاه کردم، 
ندیدمت. از همان روز و همان‌جا دانستم 
برای دیدنت باید آماده‌ی بازی شــوم. 
باید قواعد آن را یاد بگیرم، به علامت‌ها 
توجه کنم و با دنبال‌کردن آن‌ها به درک 

حضورت برسم.
هرسال به اندازه‌ی عدد و رقمِ سنم، 
اعداد را می‌شــمارم تا یادم بیاید چند 
ســال را در جســت‌وجویت پشت سر 
گذاشته‌ام. وقتی شمارش اعداد تمام شد 
شروع می‌کنم به گشتن. همه‌جا را خوب 
می‌‌گردم. آن سوی حیاط می‌روم و پشت 
درختچه‌های بدُاغ را می‌بینم. کتاب‌ها را 
ورق می‌زنم بلکه پشت کلمات پیدایت 
کنم. به آدم‌ها توجه می‌کنم و در رفتار 
پسندیده‌ی آنان دقیق می‌شوم تا شاید 

آن‌جا بیابمت.
دیگر می‌دانم این یکی از قانون‌های 
بازی است که تو آفریده‌هایت را سرِ راه 
من و برابر دیدگانم قرار دهی وَ خودت در 
پسَِ آن‌ها پنهان شوی. می‌خواهی این 

جست‌وجو برایم چیزی فراتر از یک بازی 
کودکانه باشد. 

مرا به نظام آفرینشت پیوند مي‌دهی 
تــا بدانم تو جــدای از جهــانِ خلقتت 
نیســتی و هم‌چنین خلقتت جدای از 

تو نیست.
من می‌گردم و می‌فهمم وقتی بازی 
به درازا می‌کشــد معنایش این اســت 
که از تــو خیلی دور شــده‌ام و وقتی به 
ســرعت پیدایت می‌کنــم می‌فهمم به 
واســطه‌ی کارهای خوب دوبــاره به تو 

نزدیک شده‌ام.
گاهی خیال می‌کنم تــو را یافته‌ام. 
نامت را صدا می‌زنم و به ســمت جایی 
که چشم گذاشته بودم می‌دوم. با آن‌که 
می‌دانم تو قبل از من و ســریع‌تر از من 
آن‌جا رسیده‌ای، باز هم می‌گویم: »سُک 
سُــک«. تو می‌گذاری باور کنم برنده‌ی 
این بازی منــم. تا حس نکنــم روزم و 
جست‌وجویم از تو بی‌بهره بوده است. تو 
در انتهای روز همیشه چیزی در دستم 
می‌گذاری تا وقتی شــب سر روی بالش 
می‌گذارم، از فکرکردن به آن، احساس 
خرسندی کنم و گمان نکنم که روزم را 

به بیهودگی گذرانده‌ام.
سال‌هاســت کــه دارم داده‌هــا و 
یافته‌های کوچکم را کنار هم می‌چینم 
و در ذهنــم از آن‌ها تصویر می‌ســازم. 
تصویری از تو به همــان اندازه که عقلم 

قد می‌دهد، بــه همان انــدازه که تو را 
می‌فهمم.

این تصویر همیشه برای کامل‌شدن 
جا دارد. چون چیزهایی هست که هنوز 
به درک آن‌ها نرسیده‌ام و مکان‌هایی که 

هنوز تو را در پسِ آن‌ها نیافته‌ام.
من تــا زنــده‌ام و تــا زمــان برای 
شــناختنت دارم به بازی ادامه می‌دهم. 
به این امید کــه به تصویــر بزرگ‌تر و 

کامل‌تری از تو در زندگیم برسم.

نُونِ، وَبعَُدَ عَنْ  يَا مَنْ قَرُبَ مِنْ خَطَراتِ الظُّ
لحََظَاتِ العُْيُونِ

ای آن‌که به باورهای گذرا بر دل، نزدیک 
و از چشم‌انداز دیدگانِ سر، دور است .

بخشی از دعای صباح امیرالمؤمنین ع

پشت درختچه‌های بُداغ
 تو پنهان گشته‌ای

 ياسمن مجيدي

شکایت‌کردن باشم، نه این‌که چشم‌هایم 
را روی همه‌ی نشــانه‌هایی که نشــانم 
داده‌ای بسته باشم، نه این‌که معجزه‌های 
فراوانی را که برایم خلق کرده‌ای فراموش 
کنم؛ این‌جور وقت‌ها فقط بی‌حوصله‌ام و 
دلگیر و شاید کمی دل‌تنگ. اما هنوز فکر 
می‌کنم حرف‌زدن با تو بهترین کار است. 
برای همین شکایت‌هایم را هم پیش تو 
می‌آورم. راستش بارها به این ماجرا فکر 

کرده‌ام. اگر بخواهــم بی‌حوصلگی‌هایم 
را برای کســی جز تو بگویم، چه کسی 
به آن‌ها گوش خواهد داد؟ چه کســی 
بدون این‌کــه بخواهــد راه را نشــانم 
بدهــد و نصیحتم کند، بــه حرف‌هایم 
دل می‌دهد؟ و اصلًا چه کسی می‌تواند 

گره‌های کور بی‌حوصلگی‌ام را باز کند؟
وقت‌هایی کــه گلــه می‌کنم حجم 
غصه‌ام دوبرابر می‌شــود. هــم غم حال 

خاکستری‌ام را دارم و هم از این‌که دوباره 
برابر تو این‌گونه بوده‌ام غمگین می‌شوم. 
این‌جور وقت‌ها دل‌نازک می‌شــوم و با 
کوچک‌ترین نشــانه‌ای ابری و حتی به 
گریه می‌افتم‌. بعد تندتنــد با تو حرف 

می‌زنم. دعا می‌کنم.
دعا، حالــم را خــوب می‌کند. وقتی 
دعا می‌کنم انگار در جهان جز تو کسی 
نیســت. همه‌ی حواســم به تــو جمع 

می‌شود و از هرچه غم و دل‌تنگی است 
فاصلــه می‌گیرم. در دعاهایم همیشــه 
از تو خواســته‌ام مرا دوســت داشــته 
باشــی و فرصت بدهی دوستت داشته 
باشم. دوست‌داشــتن تو نعمت است و 
فکر می‌کنم این نعمــت را، مثل همه‌ی 
نعمت‌هایت، فقط به کسانی که بخواهی 

می‌دهی. 
برای همین این دعا را همیشه تکرار 
می‌کنم که مبادا روزی چشم باز کنم و 
ببینم از تو بسیار دور شــده‌ام. این قرار 
میان ماست؛ دوست‌داشــتن دوطرفه. 
پس تا وقتی من دوستت دارم، یعنی تو 

هم دوستم داری.
بعضی از دعاها همــان لحظه که بر 
زبانم می‌آیند اجابت می‌شوند. هربار که 
پس از گله‌ای دور و دراز به تو بازگشته‌ام، 
هربار که دل‌تنگی مرا بــه تو نزدیک‌تر 
کرد، هربار که خاکســتری بودم و با تو 
حرف زدم، حالم عوض شده است. آرام 
شده‌ام. حتی گاهی به خنده افتاده‌ام. و 
بعد حس کرده‌ام با همه‌ی وجودم تو را 
دوست دارم. و این نشانه است؛ قرار بین 
من و تو. یعنی که تو هم مرا دوست داری، 
یعنی هزارباره شــکایتم را شنیده‌ای و 
هزارباره به من لبخند زده‌ای و دانسته‌ای 
گله‌ام از ســرِ ناسپاسی نیست. یعنی که 

گفته‌ای دعای تو را اجابت کرده‌ام‌.
هیچ لحظه‌ای باشــکوه‌تر از لحظه‌ی 
اســتجابت نیســت. اســتجابت یعنی 
همین‌حالا تــو داری نگاهــم می‌کنی، 
همین‌حــالا به مــن لبخنــد زده‌ای و 
همین‌حالا در جهان به این بزرگی، منی 
را که گوشــه‌ای از آفرینش نشسته‌ام، 
داری تماشا می‌کنی و قول و قرارمان را 

به یاد داری.

بي حوصلگي‌هايم را نگاه می‌کنی
 ياسمن رضائيان
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اگر این داستان را در زمان درست 
نمی‌نوشتم، نتيجه‌ي تلاشم

داستاني تک‌بعدی می‌شد که صرفاً 
درباره‌ي سیاست بود

»فريت كاراهان«، كارگردان‌ فيلم »حافظ برادر«، درباره‌ي انتخاب بازيگر اصلي‌اش مي‌گويد:

مي‌خواستم يوسف ما را پيدا كند
  ترجمه‌ی سارا منصوری

سال گذشته، بيماري كرونا خيلي از 
برنامه‌هاي ساليانه‌مان را عقب انداخت. 
يكي از اين برنامه‌ها، جشنواره‌ي جهاني 
فيلم فجر بود كه عادت داشــتيم در 
حوالي ارديبهشــت در تهران، ميزبان 
فيلم‌هايي ديدني از سراســر جهان 
باشــيم. اما حالا پس از يك‌سال وقفه، 
از پنجم تا دوازدهم خردادماه، ســي و 
هشتمين جشنواره‌ي جهاني فيلم فجر 
به‌دبيري »محمدمهدي عسگرپور« كار 
خود را با رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي 
از سر مي‌گيرد. در آستانه‌ي برگزاري اين 
جشنواره، در اين دو صفحه، دو گفت‌وگو 
با دو كارگردان حاضر در اين جشنواره را 

برايتان آماده كرده‌ايم.
* * *

مي‌گويد هفت ســال طول كشيده 
تا بتواند فيلم‌نامــه‌ي »حافظ برادر« را 
آن‌طوري بنويســد كه دوستش دارد و 
آن را دور نينــدازد! »فريت كاراهان«، 
فيلم‌ســاز 38ســاله‌ي تركيــه‌اي، 
فيلم‌سازي را با فيلم كوتاه از سال 2010 
ميلادي آغاز كرد و حافظ برادر، چهارمين 
فيلم بلند سينمايي او به‌حساب مي‌آيد. 
اين فيلم كــه پيش از ايــن جايزه‌ي 
»فيپرسي«‌ )كشف اســتعدادها( را از 
هفتاد و يكمين جشنواره‌ي جهاني فيلم 
برلين به‌دســت آورده، در اين دوره‌ي 
جشــنواره‌ي فجر در بخــش رقابتي 
»سينماي سعادت« )مسابقه‌ي فيلم‌هاي 

بين‌الملل( حضور دارد.
* * *

تا جایی که مي‌دانم، شــما هم در 
مدرسه‌ي شبانه‌روزی تحصیل کرده‌اید. 
چه‌قدر این تجربه‌ي شخصی در ایده‌ي 
ساخت فیلم حافظ برادر تأثیرگذار بود؟

سال 2009 ميلادي نوشــتن درباره‌ي 
این موضــوع را شــروع کردم، امــا خیلی 
زود متوقفــش كردم. دیــدم نمی‌توانم بین 
احساساتم و داستانی که می‌خواستم بنویسم، 
تعادل ایجاد کنم. برای من تجربه‌ي حضور در 
مدرسه‌ي شــبانه‌روزی، دردي بزرگ است. 
شش‌ســال در آن مدرســه حضور داشتم و 
موقعیت سخت و همراه باخشونت را تجربه 
کردم.کل جامعه در دهه‌ي 1990 ميلادي 
به‌خشــونت عادت داشــتند و مدرســه نیز 
از این قاعده مســتثنی نبود. بعــد از اولین 
تلاشم برای نوشتن، بار دیگر در سال 2013 
ميلادي دست به‌قلم شــدم. این‌بار هم برایم 
راضی‌کننده نبود. در سال 2016، جو ترکیه 
درباره‌ي کُردها تغییر کــرد و فکر کردم که 
حالا آماده‌ي نوشتن نسخه‌ي جدید فیلم‌نامه 
هستم. نشستم پای نوشتن و هفت روز بعد، 

به این نسخه از فیلم رسیدم.
چه‌چیزی باعث شــد متوجه شوید 
هنــوز بــرای روايت این داســتان، 

به‌اندازه‌ي کافی از آن درد بزرگ فاصله 
نگرفته‌اید؟

اگر ایــن داســتان را در زمان درســت 
نمی‌نوشــتم، نتيجه‌ي تلاشــم داســتاني 
تک‌بعــدی می‌شــد کــه صرفــاً درباره‌ي 
سیاســت بود. فهميدم معلمان هم قربانیان 
همین سیســتم هســتند. آن‌ها در فضایی 

ســرکوب‌گرانه احاطه شــده بودنــد و راه 
برون‌رفت از آن تقریباً غیرممکن بود. گذشته 
از این، امروزه بسیاری از آن‌ها هنوز در حال 
تدریس‌اند و سیستم هم هنوز همان سیستم 

قبلی است.
چیزی که قلبم را به‌درد می‌آورد، این 
است که صدای بچه‌ها در این سیستم 
شنیده نمی‌شــود و گویی آن‌ها اصلًا 

دیده نمی‌شوند.
موافقم؛ این مشــکلي بزرگ است. اساساً 
دلیلش اين است كه بزرگ‌سالان باور ندارند 
که کودکان و نوجوانان قــدرت تعقل دارند، 
مســائل را درک می‌کننــد و می‌تواننــد با 
بزرگ‌ترها صحبت کنند. اگر شرایط متفاوت 
بود، بسیاری از مشکلات حل می‌شد. معتقدم 

هرچــه در دوران کودکــی و نوجواني رفتار 
بهتری با اين گروه سني شود، در بزرگ‌سالی 
به انسان‌های موفق‌تر و اندیشمندی تبدیل 

خواهند شد و آینده روشن‌تر می‌شود.
این فیلم را ســاختم، چون می‌خواستم 
شــرایط را تغییر دهم. نقش‌های اصلی را به 
بچه‌ها دادم. اســتراتژي‌ام در ساخت فیلم را 
برایشان توضیح دادم و با آن‌ها مثل بازيگران 

بزرگ‌سال حرف می‌زدم. این رویکرد جواب 
داد و آن‌ها کامــاً متوجه موضوع شــدند. 
برایشان تازگی داشت که کسی با آن‌ها مثل 
انسان‌های بالغ برخورد کند و حرف‌هایشان 

را بشنود و بفهمد.
بازیگران را چه‌طور پیدا کردید؟

همه‌ي معلمــان از بازیگــران حرفه‌ای 

انتخاب شــدند و برخی‌شــان هم بســیار 
محبوب‌اند. اگرچه این فیلم می‌تواند انتقادي 
سیاسی قلمداد شود، اما همه‌شان حضور در 
این فیلــم را پذیرفتند. وقتــی نوبت به پیدا 
کردن بازيگر نقش »یوســف« رسید، اوضاع 
چندان آســان پیش نرفت. از بیش از 100 
کودک تست بازیگری گرفتم و بی‌نتیجه بود. 
یک‌ماه تا شروع تصویربرداری زمان داشتیم 
و هم‌چنان یوسف را پیدا نکرده بودیم. كمك‌م 
اضطراب همکارانم بیش‌تر و بیش‌تر می‌شد. 
اما می‌خواستم این یوسف باشد که ما را پیدا 
کند و همین‌طور هم شد. او را ملاقات کردم و 
ساعتی را با هم گذرانیدم. از خانواده، حیوانات 
و روزگار صحبت کردیم و چیزی خوردیم. او 

همان بود که می‌بایست باشد. 
چه‌طور نابازيگران كودك و نوجوان را با 
دوربین آشنا کردید که با آن راحت باشند؟ 
کارکردن با آن‌ها بســیار مفــرح بود. در 
هفته‌ي اول وقتی ازشــان می‌خواستم تا از 
نقطه‌ای بــه نقطه‌ي دیگــر صحنه حرکت 
کنند، طوری قــدم برمی‌داشــتند که انگار 
اعضای یک بانــد مافیایی هســتند! بچه‌ها 
عاشق ســریال‌های تلویزیونی بودند، برای 
همین فکر می‌کردند باید شبیه گانگسترهای 

تلوزیونی باشــند؛ نه‌تنها در حــرکات، بلکه 
در لحن حرف زدنشــان! اما به‌سرعت كار را 
یاد گرفتند. برای اين‌که ذهنشــان متمرکز 
شود، هنگام فیلم‌برداری بسیار جدی بودم. 
هرگز نمی‌خندیدم و این بســیار مؤثر بود. 
آن‌ها هــم بلافاصله مثل من بســیار جدی 
شدند. این رفتار لازم بود وگرنه از پس کنترل 
500 كودك و نوجواني که آن‌جا داشــتیم 

برنمی‌آمدیم!
مکان فیلم‌برداری را چه‌طور انتخاب 

کردید؟
فیلم‌برداري در یک مدرسه‌ي شبانه‌روزی 
واقعی انجام شده است. در ابتدا جای دیگری 
را در ذهن داشتیم، اما وقتی رئیس آموزش و 
پرورش آن منطقه از سوابق سیاسی من مطلع 
شــد، از دادن اجازه به‌ما خودداری كرد. من 
هم درست مثل شخصیت اصلی فیلم، خودم 
در کاغذبازی‌های اداری و ســنگ‌اندازی‌ها 
گیر کردم. به همین دلیل مجبور شــدیم به 

روستای دیگری برویم.
هنگام تماشای فیلم شما، ياد فیلم 
»عباس یکارســتمی« افتــادم. براي 

ساخت اين فيلم از کجا الهام گرفتید؟
معمــولاً الهامــات خــود را در ادبیات 
جســت‌وجو می‌کنم. درباره‌ي شــخصیت 
یوسف، از یکی از شــخصيت‌های »مارسل 
پروست« الهام گرفتم. شخصیتی که درباره‌ي 
همه‌چیز خود را صاحب نظر می‌داند، درحالی 

که اغلب نظراتش اشتباه‌اند! 
علی‌رغم موضوع تلــخ و گزنده‌ي 
فیلم، موفق شدید رگه‌هایی از طنز را 

در آن وارد کنید. 
اصلًا قصــدم ایــن نبــود که فیلــم را 
خنده‌دار جلوه دهــم، اما موقعیت، وضعیتي 
تراژدی‌کمدی بود. فضایــي مثل رمان‌هاي 
»فرانس كافكا« که مرا به خنده می‌انداخت. با 
تکرار در برخی صحنه‌ها، به طنز رسیدم. مثل 
راه‌رفتن روی سطحی لغزنده که تکرارش به 
خنده‌ي مخاطب می‌انجامد. استفاده از تکرار 
موقعیت، باعث شد تا مخاطب در این چرخه 
وارد شــود و او هم به موقعیت، با لبخندی بر 

لب نگاه کند.

شهر فرنگ
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زمان امتحان رانندگي درست همان 
اشتباهي را انجام دادم كه اولكا در فيلم 

مرتكب مي‌شود. اما او رد شد و من 
قبول شدم!

»پيوتر دومالفسكي«، كارگردان‌ فيلم »هرگز گريه نمي‌كنم«، درباره‌ي موضوع متفاوت فيلمش مي‌گويد:

  ترجمه‌ی سحر منصوری

مي‌گويد ويژگي‌هاي بســياري از 
شخصيت و تجربه‌هاي شخصي خودش 
را در قهرمان فيلمش قرار داده است و 
خوشحال است توانسته براي اولين‌بار 
به پديده‌ي »يتيم اروپايي« در سينما 

بپردازد.
»پيوترْ دومالفســكي«، فيلم‌ساز 
38ساله‌ي لهستاني بيش‌تر با فيلم‌هاي 
كوتاهش شناخته‌شــده است و فيلم  
»هرگز گریه نمیک‌نم«، پس از »شــب 
خامــوش«، دومين تجربــه‌ي بلند 

سينمايي اوست.
هرگز گريه نمي‌كنم،‌ داستان زندگي 
دختری لهستانی به‌نام »اولکا« را دنبال 
میک‌ند که آرزو دارد گواهي‌نامه بگيرد 
و پشــت فرمان ماشــینی از آن خود 
بنشیند. اولكا با مادر و برادر معلول خود 
در لهســتان زندگی میک‌ند  و متوجه 
مي‌شود پدرش كه براي كار در ايرلند 
سكونت داشته از دنيا رفته است. زمانی 
که اولکا برای انتقال جسد پدر به ایرلند 
می‌رود، رازهایی ناگفته برملا می‌شود...

به گفتــه‌ي» الا ســالوا«، منتقد 
سینه‌اروپا، از زمان پیوستن لهستان به 
اتحادیه‌ي اروپا در سال 2005 ميلادي، 
بســیاری از خانواده‌ها دچار فروپاشی 
شــدند و کــودکان و نوجوانان بدون 
والدین یا تنها با حضــور کیی از آن‌ها 
بزرگ شدند. فیلم دومالفسکی اولین 
فیلم بلندی است که به اين پدیده با نام 

»یتیم اروپایی« می‌پردازد.
 ايــن فيلم كــه پيــش از اين در 
جشــنواره‌هایی معتبــر هم‌چــون 
جشنواره‌ِ فيلم سن‌‌سباستین، تویکو 
و بوسان حضور داشته، در جشنواره‌ي 
فيلم لهستان، ســه جايزه‌ي بهترين 
بازيگــر تــازه‌، بهترين موســيقي و 
بهترين فيلم‌نامــه را از آن خود كرد و 
در جشــنواره‌ي جهاني فيلم دوبلين، 
جايزه‌ي مايكل دواير ديسكاوري را براي 
بازي »زوفيا استوفِي« در نقش اولكا به 
دست آورد. حالا اين فيلم متفاوت در 

اين دوره‌ي جشنواره‌ي جهاني فيلم فجر 
در بخش غيررقابتــي »جام‌جهان‌نما« 

)جشنواره‌ي جشنواره‌ها( حضور دارد.
* * *

در صحنه‌ي آغازین فیلــم،‌ اولكا 
شخصيت اصلي داستان براي سومين‌بار 
در آزمون رانندگي رد مي‌شــود. شما 

چندبار در اين آزمون رد شديد؟!
اولین مرتبه‌ای که امتحــان دادم قبول 
شــدم، اما قبول‌شــدنم اتفاقی بود! در طول 
امتحان، مرتکب خطا شدم و احساس کردم 
که لیاقت گرفتن گواهی‌نامه را ندارم. 17سالم 
بود، اما دقیقاً آن‌روز را به‌خاطر دارم. به خانه 
برگشــتم و به پدرم گفتــم در آزمون قبول 
شدم، اما نباید می‌شــدم و بعد هم زدم زیر 
گریه! احتمالاً آخرین‌باری بود که در زندگی‌ام 
گریه کردم. اتفاقاً درســت همان اشتباهی 
را در طول آزمــون انجام دادم کــه اولكا در 
فيلم مرتکب مي‌شــود! اما او رد شــد و من 

قبول شدم!
چه جالب. آیا اتفاق دیگری را هم از 
زندگی خودتان را اين فيلم گنجانده‌اید؟

ســه عنصر در داســتان وجود دارد که 
الهام‌گرفته از چیزهایی است که در زندگی 
شــخصی‌ام تجربه کرده‌ یا شاهدش بوده‌ام. 
اولي دوستم بود. پســري مهاجر كه مجبور 
شــد براي بردن جســد پدرش به خارج از 
کشــور برود. مورد بعدي، درباره‌ي ناحیه‌ای 
اســت که در آن‌جا بزرگ شــده‌ام. من در 
منطقه‌ای از لهستان بزرگ شده‌ام که هزاران 
نفر از آن‌جا بــرای کار مهاجــرت کرده‌اند، 

بنابرایــن خانواده‌های »یتیــم اروپایی« را 
)آن طور که ما صدایشان می‌کنیم( به‌خوبی 
می‌شناســم. آخرین و مهم‌ترینــش هم به 
رابطه‌ي پدر و فرزندی مربوط می‌شود. اولكا 
در جســت‌وجوی رابطه‌ای گمشده با پدری 
بیگانه است. من چهار خواهر دارم و می‌دیدم 
که آن‌ها هم با همین مسئله در زندگی‌شان 

دست به‌گریبانند. اگرچه پدر ما در لهستان 
بود، اما بــرای تأمین هزینه‌ي خانواده ســه 
شغل داشــت. بنابراین می‌توان گفت گرچه 
او در خانه بود، اما در عین‌حال هیچ‌وقت در 
خانه حضور نداشــت و برای خواهرانم و من، 

کاملًا بیگانه و ناشناخته بود.
چرا قهرمان فیلمتــان یک دختر 
است؟ اين موضوع در سینمای لهستان، 

انتخاب رایجی نیست.
من برای اولكا، شــرایط چالش‌برانگیزی 
را به‌وجود آوردم و تصورم ایــن بود که یک 
دختر نوجوان در نقش اصلــی در مواجهه با 
این شــرایط، به لحاظ عاطفی و احساســی 
تطابق بیش‌تری دارد. من به‌شدت به موضوع 
عواطف و احساســات بشــری علاقه‌مندم و 

در داســتان‌پردازی‌های آثــارم نیز تمرکزم 
بر همین موضوع اســت. فکر کردم که سفر 
به خارج از کشــور برای حمل جنازه‌ي پدر، 
به هزاران دلیــل برای یک دختــر نوجوان 
مشکل‌تر از یک پسر نوجوان است. علاوه بر 
این، در فیلم قبلی‌ام قهرمان اصلی یک مرد 
بود و به‌نظرم طبیعی اســت که در این فیلم 

یک قهرمان زن داشته باشم.

زوفیا استافِی، بازیگر نقش اولكا برای 
اولین‌بار در فیلم شــما جلوی دوربین 
رفته است. چه شــد که فکر کردید او 

انتخاب درستی برای این نقش است؟
بیش از 1200 نفر برای این نقش تســت 
دادند، بنابراین من زوفیا را از میان یک گروه 
واقعاً بزرگ انتخاب کردم. او شخصیتی قوی 
دارد، عواطفش را نشان می‌دهد و شادابی لازم 
برای این نقش را داشت. هم‌چنین دو سال در 
دوبلین با پدرش زندگی کرده است. پدرش 
برای کار به آن‌جا رفته بود، در حالی که مادر 
و برادرش در لهستان بودند. بنابراین دختري 
است كه تجربه‌ي از‌هم‌گسیختگی خانواده و 
خانواده‌ي موقتی ‌را از سر گذرانده بود و دقیقاً 

می‌دانست که داستان از چه قرار است.
اولكا مانند نیروی طبیعت اســت؛ 
هیچ‌چیز جلودارش نیست. تقریباً در 
تمام صحنه‌ها در حال حرکت اســت. 
سوار اتوبوس می‌شود، با هواپیما پرواز 
میک‌ند، در حال دویدن اســت یا راه 

می‌رود. در هيچ‌حالتي ساکن نیست!
این هم یکی دیگر از نقاط مشــترک من 
با قهرمان فیلمم اســت. من هم دوست دارم 
دائم در حرکت باشم. شــاید برایتان جالب 
باشد که بدانید پناهگاه امن من، مترو است! 
در ابتدا تصور اولكا این اســت که برای انجام 
کار مشخصي به ایرلند سفر کرده است. برای 
همین مــدام عجله دارد و ایــن عجله باعث 
می‌شــود تا در برخورد با موانع و مشکلات 

پیش آمده، درد بیش‌تری را متحمل شود.
به‌نظر می‌رســد کــه »هرگز گریه 
نمیک‌نم«، اولین فیلم درباره‌ي مهاجرت 
اقتصادی گسترده‌ای است که زندگی 
صدهاهزار لهستانی را پس از پیوستن 
این کشــور به اتحادیه‌ي اروپا در سال 
2005 ميلادي تغییر داد. فکر میک‌نید 
چرا کســی پیش از این به اين موضوع 

نپرداخته است؟
این سؤال بیش‌تر به این مربوط می‌شود 
کــه کارگردان‌ها چــرا و چه‌طــور موضوع 
فیلمشــان را انتخاب می‌کنند. احساســم 
این اســت که این‌روزها هنرمندان به‌دنبال 
سوژه‌هایی بزرگ و قهرمانی فراتر از زندگی 
عادی می‌گردند که واقعــاً موضوعات مورد 
علاقه‌ي من نیســتند. من شخصاً موضوع یا 
داســتانی را انتخاب نمی‌کنم. روی پي‌رنگ 
یا سوژه تمرکز می‌کنم. در این فیلم هم روی 
پي‌رنگ جست‌وجو برای یافتن پیوندهای از 
دست رفته با والدین بیگانه‌شده تمرکز کردم. 
به‌نظرم داســتان »یتیمان اروپایی« در این 
فیلم، کاملًا بازگو می‌شــود. ساختن فیلمي 
درباره‌ي افراد معمولــی جامعه کار چندان 
آسانی نیست، به‌خصوص وقتی که بخواهیم 
تهیه‌کننــدگان را برای حمایــت از چنین 
فیلمی متقاعد کنیم. امــا خوش‌بختانه، من 

توانستم این کار را انجام دهم!

شهر فرنگ

فيلمي درباره‌ي پديده‌ي يتيم اروپايي



  سيدسروش طباطبايي‌پور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان 
متين‌روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان‌خان، 

يعني خودم ساخته شده است. اين يادداشت‌ها، روزنگاري‌هاي من است 
از ماجراهاي من و گروه مافيا كه در روزهاي قرنطينه در دفتر خاطراتم 

مي‌نويسم؛  باشد كه بماند به يادگار براي آيندگان!

معلم خصوصي!
  من: واي بچه‌ها... هفته‌ي بعد، همين روز، امتحان 

رياضي داريم! بايد چه گِلي به سرمون بماليم؟

متين:  آخ... گفتي اردلان  و كردي كبابم!  

 ياور: تو ديگه چي‌مي‌گي متين؟ تو كه معلم رياضي داري؟ 

 متين: مگه معلم گرفتن جرمه.خب حرف‌هاي آقاي ولي‌نژاد تو 
كله‌ي مباركم نمي‌ره. تازه، معلم، پنج جلسه هم بيش‌تر نيومده...

 فرزاد:  حالا با اين پنج جلسه فرقي هم كردي يا نه؟

  متين: نه بابا... اين خانه از پاي‌بست ويران است... اصلًا مخ من، 
هر جا بوي »ر« رياضي به مشامش برسه، يكهو رَم مي‌كنه 

 احمد: متين! به خودت برچسب نزن الكي! بايد تمرين كني. تمرين 
بيش‌تر! تازه من كه بهت گفته بودم! رو كمك من هم حساب كن! 

 متين:  دمت گرم احمد؛ عشقي! راستي؛ معلم خصوصي، يه پيشنهاد 
هم بهم داده، اين‌جوري يه‌كم خيالم رو راحت كرده! گفته روز امتحان، اگه 

سر سؤالي گير كردم، مي‌تونم سؤال رو براش بفرستم...

  احمد: بي‌جا كرده، تو كه راضي نشدي؟ ‌چه پيشنهاد كثيفي!

 من:  چرا كثيف احمد؟ خب... اشكالي كه نداره. باباي متين كلي 
به معلم خصوصي پول داده...

   احمد:  پول داده كه چي؟ تا متين رياضي ياد بگيره! متين هم كه 
توي اين چند هفته، كلي زحمت كشيده، چرا معلم خصوصي متين، بايد 

زحمت‌هاي متين رو نديده بگيره. 

  متين:  ناراحت نشو، حالا من كه قبول نكردم. تازه مي‌گفت توي 
امتحان‌هاي قبلي، به خيلي از شاگردهاش كمك كرده...

  احمد:  قبلًا هم بي‌جا كرده! اين كه كمك نيست، مثلًا پول 
گرفته كه به تو رياضي ياد بده، اما به‌جاش داره همه‌ي استعداد و 

توان تو رو نديده مي‌گيره. اصلًا حق نداره...

  متين:  اتفاقاً اون موقعي كه اين پيشنهاد رو داد،‌ صداش 
رو آروم كرد تا كسي نشنوه!

   احمد:  متين‌جان! خواهش.... خواهش مي‌كنم بگو اين 
مثلا!‌معلمه ديگه نياد! خودم ميام مِنَّتت رو هم مي‌كشم و با 

هم تمرين حل مي‌كنيم...

امروز، آخرين جلسه‌ي كلاس ادبيات بود و اواخر زنگ، آقاي اردستاني، كمي، فقط كمي 
كلاس و ميكروفن را داد دست بچه‌ها و بچه‌ها هم نامردي نكردند و گيس و گيس‌كشي از سال 
گذشته شروع شد و شكايت از‌ كلاس‌هاي بي‌مزه و مانيتورهاي خسته و معلم‌هاي ماشيني و 

چشم‌هاي مريخي و نشيمن‌گاه‌هاي تخت و روزهاي سخت و لباس‌هاي تنگ و مخ‌هاي منگ و...
واي دفترم، انگار شعر شد! خلاصه در دل بچه‌ها باز شد و هر چه خواستند از مَجاز و مُجاز و غير مُجاز، 

گفتند و آقاي اردستاني هم با لبخند، سرش را تكان‌تكان مي‌داد و حرف بچه‌ها را مي‌شنيد. تا 
اين‌كه بچه‌ها از نفس افتادند. آقاي اردستاني ميكروفنش را باز كرد و اين دو بيتي را از خيام خواند:

ای دل غم این جهان فرسوده مخور                        بیهوده نيی غمان بیهوده مخور
چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید                خوش باش غم بوده و نابوده مخور

و ادامه داد: بچه‌ها! فكر مي‌كنين اين انسان مغرور،‌ هيچ‌وقت در خيالش مي‌گنجيد كه توي 
عصر مريخ و هوش مصنوعي و نانو، اين‌جور زمين‌گير بشه و نتونه بدون ماسك و دست‌هاي 

آغشته به الكل، تا سر كوچه‌اش يه تُكِ‌پا بياد؟ به‌قول خيام كه امروز، روز بزرگداشتش 
است، نبايد غصه‌ي »بوده«،‌ يعني گذشته و »نبوده« يعني آينده رو خورد. 

بايد قدر همين مدل به‌قول شما ارتباط بي‌روح رو هم بدونيم و...
يك‌هو سكوت كلاس را پر كرد و تصوير آقاي اردستاني، 

گوشه‌‌ي مانيتور همه‌ي بچه‌ها ماسيّد.

خدايا! امسال با رمضانت خيلي حال كردم وبعد از گذشت يك هفته، هنوز مزه‌اش زير 
زبانم است! غير از همان دو سه روز كه مريض شدم،‌ بقيه‌ي روزه‌هايم را گرفتم؛ با همه‌‌ي 

گشنگي و تشنگي‌هايش، با همه‌ي بدخوابي و خوش‌خوابي‌هايش! 
آن‌قدر بدم مي‌آيد از اين  آدم‌هايي كه فيلم بازي مي‌كنند و مي‌گويند ما در ماه رمضان، تشنه 

نمي‌شويم.... گشنه نمي‌شويم! آ خدا! من در ماه رمضانت، هم گشنه شدم و هم تشنه. به‌خصوص 
دم‌دم‌هاي غروب، روده‌ي بزرگم مي‌خواست روده‌ي بي‌پناه كوچكم را يك لقمه‌‌ي چپ كند!

  اما به عشق تو، به عشق اسم تو و به عشق اين همه نعمتي كه به من بخشيدي، 
 تا دم اذان، لب به هيچ‌چيز نزدم. تازه، از تو ممنونم كه وقتي افطار مي‌كردم، از خوردن نان بربري و پنير 

سبزي، لذت مي‌بردم. واي.... چاي شيرين، حلوا، شله‌زرد.
خدايا، يك تشكر ديگر! در يكي از شب‌هاي احيا،گوينده‌ي راديو، دعايي مي‌خواند كه مادرم گفت 

»جوشن كبير« است. در آن دعا،كلي از اسم‌هاي قشنگت را كنار هم رديف شده و فراز به فرازش، كلي نور 
و رحمت بود: »اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْألَُکَ باِسْمِکَ یَا حَنَّانُ یَا مَنَّانُ یَا دَیَّانُ یَا برُْهَانُ...« و آلان مدتي است كلمه‌‌ي 

حنان، از ذهنم نمي‌رود؛ بسيار بسيار بخشنده... فراوان فراوان بخشنده!
شايد به عشق همين نام زيبايت، اين يك هفته كه از عيد فطر گذشته، پايم را در يك كفش كرده‌ام و به 

اعتماد همين نام، يك عيدي توپ! از  خدا مي‌خواهم؛ عيدي توپِ توپ! 
اصلًا با اين همه بخشندگي، به خدا بر خواهد خورد كه عيدي كوچولو‌موچولو بخواهم. 

حالا چشم‌هايم را مي‌بندم و دستم را به سوي آسمان تو بلند مي‌كنم و 
دوباره مي‌گويم يا حنان.... يا منان...!

سه‌شنبه، 28 ارديبهشت

هفته‌ي بعد از عيد فطر!

عيدی 
توپ!
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-نمی‌دونم... هیچی به ذهنم نمی‌رســه. مغزم کیپ شده... 
نکنه دیگه نتونم بنویسم؟

-می‌تونی... اگه بخوای. بعضی موقع‌ها فکرت خسته است. 
نمی‌تونه کار کنه. باید به‌کارش بیاری! تازگی کتاب خوندی؟

-چندتا... ولی فایده‌ای نداشــت. توی این چندوقت یه خط 
هم نتونستم بنویسم. هرچی نوشتم، خط زدم و مچاله‌اش کردم.

خاله از پشت ســرش جعبه‌ی قرمزرنگی را بیرون می‌آورد. 
روی جعبه، پاپیون زیبایی چسبیده. حدس می‌زنم هدیه باشد. 
اصلًا جعبه‌ای با آن شکل ‌و شــمایل، آن‌هم با یک پاپیون، جز 

هدیه چه‌چیز دیگری می‌تواند باشد؟
خاله جعبه را به‌طرفم می‌گیرد. لبخنــد می‌زنم. صورتش 
بیش‌تر از همیشه خنده دارد. صورت‌هایی را که تویش خنده 
است، خیلی دوست دارم. انگار با همه‌ي اجزای صورتش دارد 
لبخند می‌زند. موهای شکلاتی‌اش را پشت سرش برده و با کش 

سیاهی بسته.
جعبه را می‌گیرم کنار گوشــم و چندبــار تکانش می‌دهم: 

»وااای خاله.... چیه این؟«
ابرو‌های خاله بالا می‌رود و محکم دست‌هایم را نگه می‌دارد: 

»آروم‌تر... می‌شکنه ‌ها! بازش کن...«
انگار منتظرم خاله این را بگوید. سریع جعبه را باز می‌کنم. 
ذوق می‌کنــم. هدیه‌ام جغدي ســفالی اســت. در واقع یک 
جاشمعی است. چشم‌های بزرگ سفیدرنگی دارد و بدنش آبی 
فیروزه‌ای است. توی شکمش، مربع‌های تو خالی، شمع پشت 
جغد را نمایان می‌کند. دوستش دارم. هدیه‌ی قشنگی است و 

چون خاله آن را به من داده، بیش‌تر دوستش دارم. خاله جغد را 
کف دستش می‌گذارد و می‌گوید: »بذار روی میزت... روشنش 
کن. وقتی می‌خوای بنویسی روشــنش کن و بنویس.. جواب 

می‌ده. مطمئنم.«
می‌خندم. بزرگ‌تر از آنم که خالــه قصه‌های عجیب برای 

هدیه‌اش بسازد.
* * ‌*

پیشانی‌ام را گذاشته‌ام روی میز. خودکار توی دستم است 
و مغز خشک شــده‌ام کار نمی‌کند! خیلی وقت است داستان 
می‌نویسم. نوشتن را دوست دارم. هروقت هرچه می‌نویسم، چه 
داستان بلند باشد و چه مقاله‌ی درسی، برای خاله می‌فرستم 

تا نظرش را بگوید. 
خاله...، بگذار جغدش را امتحان کنم. کبریت را از آشپزخانه 
برمی‌دارم و شمع توی شکم جغد را روشن می‌کنم. چراغ توی 
اتاق را که خامــوش می‌کنم، نور نارنجــی از دل جغد، از بین 
مربع‌های توخالی، بیرون می‌آید و روی دیوار ســفید پشــت 
سرم سایه می اندازد. باید بنویســم. جغد...، اصلًا داستان او را 
می‌نویسم. قلم که برمی‌دارم، آن‌قدر می‌نویسم تا هم داستان 
من تمام می‌شود و هم شمع. زیر نور چراغ مطالعه‌ داستانم را 
یک‌بار می‌خوانــم. این‌بار نمی‌خواهم کاغــذ را مچاله کنم. از 
صفحه‌های دفتــرم عکس می‌گیرم و برای خاله می‌فرســتم. 
زیرش هــم می‌نویســم: »حاصــل همکاری مــن و هدیه‌ی 

جادویی!«
محمدحسین شیرویه، ۱۵ساله از تهران
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سلام دوستان دور من،
پرسیدن حالتان چه دلیلی دارد، وقتی می‌دانم غمگین‌ترین هستید!

غصه‌تان بدجوری دلم را خون کرده. یکی از شما نبوده‌ام. صبح با شادی کتانی‌هایم 
را پایم نکرده‌ام و به مدرســه نرفته‌ام. عصر، بی‌خبر در میان خون، غرق نشــده‌ام و 
جنازه‌ام را برای پدر و مادرم نبرده‌اند. من حتی آن کتانی‌های خونین هم نبوده‌ام که 
شاهد آن تلخی باشم. شاید نتوانم درکتان کنم، اما این‌جا برایتان اشک می‌ریزم و با 
شما هم‌دردی می‌کنم. برای شما که شهید شده‌اید دعا می‌خوانم و برای شما که در 

غم آن‌ها می‌سوزید آرزوی صبر می‌کنم.
می‌دانید بچه‌ها؟ بدجوری ترسیده‌ام. پاهایم سست شده، خبرهایی که پی‌درپی 
می‌رسند و تلخي‌های چندانی که بر سرمان فرود می‌آید حال خوش برایم نگذاشته. 
کاش بدانید چه‌قدر دوستتان دارم. کاش مرا شریک غم خودتان بدانید. دوست دوری 
که چاره‌ای جز هم‌دردی و آرزوی دنیایی پر از صلح ندارد. من هم‌سن بعضی از شما 

هستم. یک دختر دبیرستانی هم‌چون شما، پر از آرزوهای بزرگ و سبز.
این نامه را با قلبی آکنده از اندوه و آرزوهایی سرشار از صلح زیر باران مهربان آخرین 
افطار ماه رمضان می‌نویسم. نمی‌توانم دست‌هایتان را بگیرم و کنارتان باشم، اما شاید 
روزی یک جایی هم‌دیگر را دیدیم. روزی که سبز است و خبرهای بد تمام شده. روزی 

که همه با هم می‌خندیدم و برای آرزوهایمان تلاش می‌کنیم.
به امید روزهای خوب و دورِ دنیا
فاطیما کورکی، ۱۶ ساله از سیرجان

من هم‌سن
 شما هستم

حرف  من!
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یکی از بهترین روزها برای من، وقتی است که دوباره برگردم 
به روزهای فعال بودنــم در دوچرخه. دوچرخــه‌ی مهربونم، 

دوست قدیمی، بهترین دوست نوجوونی... سلااااام! 
فکر می‌کردم وقتی برم دانشگاه یه‌عالمه وقت پیدا می‌کنم 
برای کار با تو، غافل از این‌که دانشــگاه خیییلیییی بیش‌تر از 
مدرسه درگیری داره. فکر می‌کنم بیش‌تر از دو سال می‌گذره از 
آخرین‌باری که اسمم توی دوچرخه چاپ شد و آخرین بسته‌ای 

که براتون فرستادم. من هنوز هم عاشق بلوز طرح دوچرخه‌ام، 
دنبال استیکر و برچسب دوچرخه‌ام، هدیه‌ها و کارت‌پستال‌ها 
و کتاب‌ها و... تمام هدیه‌های ارزشــمندی که از سمت تو برام 

اومده، خییلییی عزیز و مهمن...
هم‌رکاب و دوست‌دار همیشگی تو
صبا نوزاد از رشت
#ز_یاد_دوست_شیرین_تر_چه_کار_است

بهترین روزها

قول رسیدن
آرزو معنا ندارد. هدف اســت که در ذهن توســت. 
آرزو یعنی دست تقدیر، اما هدف یعنی حتماً رسیدن، 
یعنی مبارزه با نبایدها، یعنی نباید را باید کردن. هدف 
یعنی آینده‌ی روشن، یعنی خنده از ته دل. به تلاشت، 
به ســاختنت. هیــچ‌گاه هــدف را بــا آرزو اشــتباه نگیر. 
خودت بــرای اهدافت تلاش کن و قول رســیدن را به 

آن‌ها بده.
نازنین‌زینب‌ بمان
15ساله از تهران

راه مدرسه
ســال‌های قبل صــدای زنــگ آخــر مدرســه برای 
مــن حس‌وحــال دیگــری داشــت. زمانی کــه صدای 
زنــگ  بــه صــدا درمی‌آمــد، به‌ســرعت همــراه بــا 
دخترعمویــم از مدرســه خــارج می‌شــدیم و به‌دنبال 
پســرعمویم می‌رفتیم. وقتی به خانه می‌رسیدیم، کارم 
تمام نمی‌شــد، چون باید بــرادرم را به پیش‌دبســتاني 
می‌رساندم و بعد تازه می‌توانستم نفسی راحت بکشم. 

اما الآن راه مدرسه تا خانه یک قدم هم نیست!
الهه منحصری، 12ساله از تهران
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همیشــه هم ســربه‌زیر بودن 
خوب نیست! بله درست خواندید، 
یک‌وقت‌هایــی لازم اســت آدم 
سربه‌هوا باشد و در شــهر که راه 
می‌رود به نقاشــی‌ها، مجسمه‌ها 
و نشــانه‌های هنری نصب‌شده در 
نقاط گوناگون شــهر دقت کند و از 
دیدنشــان لذت ببرد. قطعاً پشت 
هرکدام از این آثار هنری، هنرمندی 
هست که برای ساختنش روزهای 

بسیاری وقت گذاشته. 
»مرجان موحــد«، یکی از این 
هنرمندان اســت که اگر گذرتان 
به یکی از شــهرهای شرق کشور 
بیفتد، حتمــاً آثــار او را در نقاط 
گوناگون خواهید دید. او تا به‌حال 
در چندین نمایشــگاه بین‌المللی 
هم شرکت کرده و به‌خاطر احیای 
صنایع‌دستی و فرهنگ‌های قدیمی 
کشور، مورد تقدیر قرار گرفته است. 
همین موضوع باعث شد به‌سراغ او 
برویم و ببینیم روزگار خانم سفالگر 

چه‌طور می‌گذرد.

از بچگی تصمیم داشتید سفالگر 
یا مجسمه‌ساز شوید؟

راستش در روزهای کودکی و نوجوانی 
هیچ‌وقت به فکر دکتر یا مهندس‌شدن 
نبودم. فکر هم نمی‌کردم سفالگر بشوم. 
همیشــه دلم می‌خواســت يك نقاش 
بزرگ بشوم، اما وقتی با رشته‌ی سفال 
و سرامیک آشنا شدم، جذب این رشته 
شدم و آن را ادامه دادم. آن‌روزها 22ساله 

بودم.
گفتید رشته‌ی سفال و سرامیک.
يعني چنین رشته‌ای در دانشگاه 

وجود دارد؟

کپی نکنید 
تا موفق شوید!

گفت‌وگو با »مرجان موحد«، هنرمند سفالگر

  نيلوفر نيك‌بنياد

دانشــجویانی کــه در رشــته‌ی 
صنایع‌دستی تحصیل می‌کنند، می‌توانند 
گرایش سفال و سرامیک را انتخاب کنند 
که به تخصص بیش‌تری برسند. هم‌چنین 
رشــته‌ای به اسم مهندســی سرامیک 
داریم که معمــولاً فارغ‌التحصیلانش در 
کارخانه‌های کاشی و سرامیک و چینی 

مشغول به‌کار می‌شوند.
عنوان‌هاي ســفال و سرامیک، 
معمولاً در كنار هم مي‌آيند. اما اين 

دو چه تفاوتی با هم دارند؟
سفال به اشیا و ظروفی گفته می‌شود 

دل‌خواه درآورد.
از سختی‌ها و لذت‌های سفالگري 

برایمان بگویید.
چون ایــن رشــته نیاز بــه فضای 
کارگاهی، امکانات، علم و تجربه‌ی زیادی 
دارد، از رشته‌های سخت هنری به‌حساب 
می‌آید، اما از طــرف دیگر به‌خاطر تنوع 
محصولات تولیــدی و امکان خلاقیت و 
نوآوری در دست‌سازه‌ها، رشته‌ی بسیار 

پر طرفدار و شیرینی است.
کارهایتان بیش‌تــر یادآور آثار 
قدیمی و اسطوره‌ای است. سبک 

قدیمی نیشــابور که اصل آن‌ها داخل 
موزه نگه‌داری می‌شــود و برخي‌شان از 
کشور خارج شده است. در بخش دیگر 
هم به ساخت نشانه‌هاي ماندگار شهری 

و زیورآلات مدرن سرامیکی مشغولم.
نشــانه‌هاي زیادی در شهرهای 
گوناگون کشور از شــما به‌چشم 
می‌خورد. کدام یــک را بیش‌تر از 

بقیه دوست دارید؟
بشقاب اسب سفال را بیش‌تر از بقیه 
دوســت دارم. اصل این اثــر در موزه‌ی 
سان‌فرانسیســکو نگه‌داری می‌شــود. 
ما آن را با ابعاد چهــار و نیم متر‌مربع و 
به‌صورت نقش‌برجســته‌ی لعابدار اجرا 
کردیم که در حــال حاضر در بلواری در 
مشهد ‌مقدس نصب شــده است. علت 
علاقه‌ام بــه آن به‌خاطر تکنیک خاص و 
 منحصر به‌فردی اســت که در ساختش

 به‌کار رفته.

می‌دانم که سال‌ها براي کودکان و 
نوجوانان تدریس کرده‌اید. خاطره‌ای 

از آن روزها وآن کلاس‌ها دارید؟
در تمام آن دوران بــا نوجوان‌هایی 
آشــنا شــدم که در ســاخت بدنه و در 
لعاب‌کاری، بســیار خلاق و بااستعداد 
بودند. چند‌ســال قبل، پســر نوجوانی، 
هنرجوی من بــود که بعــد از آموزش 
دیــدن، انــواع دایناســورها را بــا گل 
می‌ســاخت. کارهایش هم واقعاً جذاب 

و دیدنی بود.
براي سفالگر شدن چه بايد كرد؟

اول از همــه باید آمــوزش ديد. بعد 
هم بايد دانســت که علاقه، پشــتکار و 
خلاقیت مهم‌ترین اصل در این راه است. 
هنرمندی که ایده‌های جدید و خلاقانه 
برای کارش داشته باشد و از کپی‌کردن 
آثار دیگــران دوری کنــد، حتماً موفق 

می‌شود.

ايستگاه

که از خاک رس ساخته شده و ترکیبي 
طبیعــی دارد، امــا ســرامیک معمولاً 
ترکیبات پیشــرفته‌تر و فرمولاســیون 
پیچیده‌تری دارد و گاهی هم به شــکل 
دوغاب اســتفاده می‌شــود. هم‌چنين 
ســرامیک را راحت‌تر می‌توان به شکل 

خاصی را دنبال می‌کنید؟
من دردو حوزه فعالیت می‌کنم؛ یکي 
بخش احیــا و بازپیرایی ســفالینه‌های 
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